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  پيشگفتار
  

 و السلام علي محمد عبـده و رسـوله          ةللذكر و يسره، والصلا   القرآن    الحمدالله الذي أنزل  
في وعواالقرآن  الّذين    ، و علي آله و صحبه     »ة  الكرام البرر   ن مع رآإنّ الماهر بالق  «: القائل

  .ة صدورهم المطهر
شرح و ترجمه و رسد ـ   كتاب حاضر ـ كه به نظر گرامي اساتيد و دانشجويان عزيز مي 

 از محمدصـادق    البرهـان فـي تجويـد القـرآن       احياناً تعليقاتي اسـت مربـوط بـه كتـاب           
اكنون، هم متن، و هم ترجمـه و شـرح، و بـا كيفيـت مطلـوبي بـراي                    قمحاوي، كه هم  

  .شود اولين بار تهيه، چاپ و منتشر مي
  :توجه به نكات زير، براي آشنايي به كيفيت ترجمه و شرح، ضروري است

الاتِ متـراكم   با تدريس متن و در كنـار اشـتغ  زمان هم ترجمه و شرح مزبور      .1
ش فراهم آمـده اسـت، و امكـان دارد لغزشـهايي در امـلاء و                 .  ه1363ديگر در سال    

و چـون فرصـتي كـافي در    . تعبير و بيان، و اشتباهاتي اندك در آن وجود داشته باشـد         
  .نظر در آن، مبذول نشد  اختيارم نبود دقتهاي لازم در تحرير و تجديد

. اي از آيـات اسـت     نمونـه  عنوان  بهآياتي كه براي شاهد مثال ياد شده، فقط          .2
ممكن است آيات ديگري شامل بر كلمات مـشابهِ بـا كلمـات موجـودِ در مـتن ديـده           
شود، و نبايد تصور كـرد كـه وجـود ايـن كلمـات را بايـد طـي آيـاتي يافـت كـه در                          

  . درج شده استپاورقيها
 بـن محمـد،    الـدين محمـد     حتواي اين كتاب غالباً بر روند نظريات شـمس        م .3

اسـت؛ لـذا از ذكـر منبـع و نگـارش آن غالبـاً در پـاورقي                  » ابـن الجـزري   «معروف بـه    
 توان گفت كه آراءِ ديگري در تجويـد و مـسائل            و به همين جهت مي    . خودداري شد 

 ، اصـل   آن مطرح اسـت كـه در كتـاب حاضـر بـه طـور كـافي مـنعكس نـشده اسـت                      
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  .باشد كتاب داراي حجم بسيار اندكي و حدود يك دهم ترجمه و شرح و تعليق مي
اي از مـسائل مربـوط بـه تجويـد قـرآن كـريم         اين كتاب شامل بخش عمده   .4

 را بـه زمـاني حوالـت    آنهـا  فـشرده تحريـر شـده، و بـسط مقـال در زمينـة         امنته ـ. است
  .شاءاالله ود، اندهيم كه توفيق الهي نصيب اين بندة ناتوان ش مي

خداوند متعال به همة ما توفيق عنايت فرمايد كـه كتـاب او را بهتـر و                 اميدوارم  
بيشتر بخوانيم و بشناسيم، و از رهگذر عمل بـه مـضامين آن، شـاهدِ سـعادت و عـزتّ           

  .دنيا و آخرت را در آغوش گرفته، و از قرب جوار پروردگار برخوردار شويم
لاي ت در جهـت اع ـ  كـه  نا جمهوري اسلامي اير   پيروزي مسلمين و امت   به اميد   

كننـد و بـا آرزوي تحقـق     كلمة حق و حفظ حريم قرآن كريم، نستوهانه مقاومت مـي    
كامل منويات و آرمانهاي امام بزرگوار و رهبر خردمنـد و فرزانـه و پيوسـتن انقـلاب                  

 سـخن را بـه  ) الـشريف  االله تعالي فرجـه     عجل(اسلامي به قيام و انقلاب حضرت مهدي        
  .كنم پايان برده و براي همة عزيزان، توفيق در امر دين و دانش را آرزو مي

  
  سيد محمدباقر حجتي

4/7/1377  
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  ديباچة كتاب
  
رتّل القرآن ترتيلاً و  

، از آن خدايي است كه از ميان بنـدگان خـود،            ويژه  به،  ستايش مطلق و سپاس حقيقي    
و نگاهدار و نگاهبـانِ كتـاب و نبـشتار           مسلمان و حامل     عنوان  بهاقوام و گروههايي را     

اش برگزيد، و آنان را بر آن داشت كـه بـه تجويـد و نيكـو تـلاوت كـردنش                آسماني
شـان   يروي آورده و به محتوا و مضامين آن عمل كنند؛ و در ساية كوشش و پايمرد               

شمار و مراتب رضاي كامل       در تجويد قرآن كريم و التزام به مضامين آن، عطاياي بي          
اي فـراوان از       را بـا نـصيبي وافـر و حـظّ و بهـره             آنهـا  را متوجه آنان كـرده، و        خويش

كنم كه كريم و بزرگوار  خدايي را تقديس مي. احسان و رضوان خود برخوردار كرد     
و وهاب و بخشايشگر است، و اهل قرآن را بر همة اهل عالم، فضيلت و برتـري مقـام                   

  .و علو مرتبت مرحمت فرمود
دهم كه جز خداي يگانه هيچ الِه و معبودي دگر، سـزاي          مي شهادت و گواهي  

و هـا  يآفرين شهادتي كه در ساية آن از هر گونه وسوسه و تباهي          . پرستش و بندگي نيست   
تـرين درجـات      رهـيم، و بـه مـدد آن بـه عـالي             مĤبان مي  انگيزيهاي شيطان و ابليس     فتنه

  .شويم يافته و سرفراز مي دست
دارم  سان از ژرفاي جان و درون اعلام مي  را بدينو نيز شهادت و گواهي خود  

يكي از بندگان خدا    ) صلّي االله عليه و آله و سلم      (بن عبداالله    سيد و سرور ما محمد    كه  
و رسول و فرستادة مسئول اوست كه مأمور به تبليغ احكام خداي متعال به مردم بـوده                 

 خليـل و  عنـوان  بـه ي را و نيز فردي است كـه خـدا او را از ميـان مـردم برگزيـده، و و           
 پيامبري كه از ميان خلائق گـزين شـده و         . دوست راستين خويش انتخاب كرده است     
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  :درود بر چنين پيامبري كه فرمود. سفير و واسطة پيام، ميان او و بندگانش است
 شـما عبـارت از      بهترين افـراد در ميـان     « 1».و علَّمه القْرُآنَ  م منْ تعَلَّم     خيِاركُ ]يا[كمُ   خيَرُ«

  ».كسي است كه قرآن كريم فراگرفته و آن را به ديگران تعليم داده است
  :و نيز فرموده است

»     ر عم تكلَّمانَْ ي نْ ارَادقرْءِ القْرُآنَ  بِّ مْخواهد بـا رب و خداونـدگار خـود      مي كه آن« ».ه فلَي
  ». كند، بايد به قرائت قرآن روي آوردگفتگو

  .است سرور و ياور انسان خداست كه بهترين
كه حاملان و مفسران    ) [صلّي االله عليه و آله و سلّم      (و درود بر اهل بيت محمد       

  ].بهاي قرآن كريم هستند و ثقل و همتاي گران
 نامبردار كـردم، و آن را بـه صـورت           القرآن البرهان في تجويد  اين رساله را به     

گـاه در    آن. مرتب نمودم  3ية الجزر ةمالمقدو   2لتحفةا همراه با شواهدي از كتاب    » نثر«
 ايـن   اينكـه  امتحان و آزمون مطـرح كـردم؛ بـه اميـد             عنوان  بهذيل هر مبحثي سؤالاتي     

لاّ منْ أتَي االلهَ بقِلَْبٍ سـليمٍ       إبنُونَ   لاينفَْع مالٌ و لا   : كوشش در روزگاري به كار آيد كه      

                                                                                                                                        
، القـرآن   فـضائل اين حديث را بخاري در      . 147، ص   2، ج   داود   ابي سنَنِ،  367، ص   1، ج   الامالي.  1

مقدمـه  ماجه در سنّت يعنـي   ، و ابن  2909، حديث   القرآن  فضائل، و ترمذي نيز در      236، ص   6ج  
  ،2داود، ج      ابـي  سـنن هـامش   : رك. (انـد   يـاد كـرده   ) 211، حـديث    باب فضل من تعلم القـرآن     (

  .4ـ3، ص 1، ج النشر في القراءات العشرو نيز بنگريد به ). 147ص 
يـد  اسـت كـه در تجو     ) ق. ه1198زنـدة در    ( از سـليمان جمـزوري       الاطفال تحفةاين كتاب به نام     .  2

وي كتابهاي ديگري دارد به نـام       . قرآن نگاشته، و در همين سال نظم آن را به پايان رسانده است            
.  قـراءات در، كنـز تحريـر حرزالامـاني    بـشرح  الفـتح الرحمـاني   و الاطفال تحفة بشرح  الاقفال  فتح

  ).257، ص 4، ج المؤلفين معجم؛ 241، ص 1، ج ايضاح المكنون: رك(
اي است در     باشد و منظومه    مي) ق.  ه833ـ 751(الدين محمد جزري       شمس كتاب مذكور، از آن   .  3

الجزري، قاري قرآن قبل از قرائت        به نظر ابن  .  بيت كه شروح فراواني بر آن نگاشتند       109 يا   107
. 1799، ص   الظنـون   كـشف بنگريـد بـه     (آن بايد با محتواي اين منظومـه آشـنايي بـه هـم رسـاند                

الـدين  اي از شـمس ايـن كتـاب كـه منظـومه). 425ـ424، ص  1ه، ج   ، از نگـارند  الفهارس  كشّاف
  .تـده اسـروده شـويد سـو در تج» ارجوزه «ورت ـص هـب) ق.  ه833ـ751(زري ـجد ـ محمنـب دـمحم

  ).275، ص 7 زركلي، ج ،الاعلام :رك(
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  .]اي در چنين روزي باشد و مرا ذخر و توشه[
ش انجـام  . ه 1363ر پيشگفتار ملاحظه فرموديد، اين شـرح در سـال            د كه چنان

هـاي ديگـر      اما چون ديدم در ميـان سـياهه       . گرفت و تاكنون به چاپ آن اقدام نكردم       
   .ممكن است از ميان برود، درصدد برآمدم آن را با زيور طبع بيارايم
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  مقدمه
  

  گذري بر مبادي تجويد قرآن كريم
لم و  كه بايد قبل از ورود در آن ع       [اي است     ده اصل و بنياد اوليه    هر علم و فني داراي      

» گانة علم تجويد   مبادي ده «اين ده اصل و يا      ].  آگاهي به هم رسانده    آنهافن، راجع به    
  :شود به شرحي است كه از اين پس ياد مي

  
  تعريف تجويد. 1

تجويد از نظر لغوي به مفهوم تحسين و نيك گرداندن و آفرينش خلوص و پاكيزگي               
 به اين   »الشَّئَ جودت«: شود  ه مي گاه كه گفت   و آن . و زيبايي و درستي در هر امر است       

نظر را نيك و مرغوب و زيبا و پاكيزه از هر نقص و عيـب           معنا است كه آن چيز مورد     
  .اي فراهم آورده و يا انجام داده

اما تجويد اصطلاحاً عبارت از اخراج و برآوردن هـر حرفـي از مخـارج آن، و              
 در تلفظ و    بدانها آنهاو درخور   ي شايسته   ويژگيها ينيز ادا كردن حق حروف و اعطا      

  . استآنهاگويش 
ناپـذير    ي ذاتي و خـصوصيات جـدايي      ويژگيهاحق هر حرف عبارت از صفات و        

گونـه صـفات،       كـه ايـن    آنها و امثال    1،نَّهـغُ ،اسِتفال ،اسِتعلاء ،شدِت ،جهر: آن است، مانند  
ور را از حرف جدا     توان صفات مذك    وجه نمي   لازمة ذات و ماهيت حرف است و به هيچ        

 آن سـلب  نظر است از  مورد كرد، حتي اگر مقداري از اين صفات در تلفظ هر حرفي كه           
  ديگـري شود و به صـورت حـرف   نظر خارج مي شود، آن حرف از صورت حرفِ مورد   

                                                                                                                                        
  .شود فا ميچون اين اصطلاحات مشروحاً تعريف خواهد شد عجالتاً به ذكر اجمالي آنها اكت.  1
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  .شود غلط و نادرست تلقي مي و تلفظي »لحَن« عنوان بهآيد كه تلفظ آن حرف  مي در
ه و درخـور هـر حـرف اسـت، عبـارت از صـفات و                يي كـه شايـست    ويژگيهااما  

خصوصياتي است كه بـر آن حـرف عـارض شـده و از صـفات و خـصوصيات ذاتـي              
 كه از   1»ترقيق«رسد، و     به هم مي  » استعلاء«كه از   » تفخيم«شود؛ مانند     حرف، ناشي مي  

گونه ساير خـصوصياتِ عارضـي ديگـر كـه از             شود، و بدين    حرف ناشي مي  » اِستِفال«
  .خيزد تيِ هر حرفي برميصفات ذا

  
  حكم تجويد. 2

 بر مـردم تكليـف شـده        2 يك فرض و واجب كفايي     عنوان  بهعلم و آشنايي به تجويد      
است، كه بايد در اين علم اطلاعات و آگاهيهاي دقيقي به دست آورند؛ اما عمـل بـه                  

تري برخوردار است؛ چون عمل به آن بر هر كـس كـه قـرآن                 تجويد از اهميت فزون   
 اينكـه  بـه دليـل   3كنـد ـ اعـم از زن و مـرد ـ واجـب عينـي اسـت؛         ا قرائت مـي كريم ر

  :خداوند متعال فرموده است
ر و قرآن كريم را ـ در حالي كه حق حروف آن را در تلفظ ادا   4. القرُْآنَ ترَْتيلاًتِّلِ و
  .كني ـ شمرده و با درنگ و آشكار بر خوان مي

  :فرمود) ه و سلّمصلّي االله عليه و آل(و نيز رسول اكرم 
هلِ الفِْـسقِ و الْكَبـائِر؛ِ فَإنَّـه        اَصواتهِا، و إياكُم و لحُونَ      اَ العْربَِ و    5االقُْرآنَ بِلحُونِ اقِْرَؤُ«

و النَّـوحِ، لايجـاوِز      نيِـةِ عونَ القُْرآنَ تَرْجيع الغَْناءِ وِ الرُّهبـا      قْوام مِنْ بعدي يرجَِّ   اَسيجيئُ  
                                                                                                                                        

اكنون فقط بـه      بحث و گفتگويي نسبتاً مفصل در پيش داريم، هم        » تفخيم و ترقيق  «چون راجع به    .  1
  .ذكر اجمالي آن بسنده كرديم

واجب كفايي بدين معناست كه اگر فردي و يا افرادي از رهگـذر انجـام آن، نيـاز جامعـه را در                      .  2
  .شود ين تكليف از عهدة ديگران ساقط ميارتباط با آن تأمين كنند لزوم و وجوب انجام ا

اي است كه انجـام آن از سـوي ديگـران، موجـب سـقوط تكليـف از هـيچ                       گونه  واجب عيني به  .  3
  .شود فردي نمي

  .4، آية مزملسورة .  4
  .الحان خ ل.  5
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قـرآن كـريم را بـه لهجـه و          « 1».نهُم  قُلُوبهم و قُلُوب منْ يعجبِهم شَأْ      نةٌٌَاجِرهَم، مفتُْو حن
آواها و صوت عـرب قرائـت كنيـد، و از لهجـه و آواهـاي آوازخوانـان و فاسـقان و                   
آلودگان به گناهان بزرگ اجتناب ورزيد؛ زيرا اقوامي پس از من خواهند آمـد كـه                

سـان    هـاي خـود بـه گـردش آورنـد، بـه              براي قرائت قرآن در حنجره     صداي خود را  
گونه كـه   خواندن رهبانان، و بدان و گرداندن صدا در آواز خواندن، و همانند         عترجي
سان قرائت شود از حنجرة آنـان فراتـر           اگر قرآن كريم بدين   . خوانند  خوانان مي   مرثيه
ي كـساني كـه راه و       دلهـا نـان و    ي آ دلهـا ]. و در پيشگاه خدا مقبول واقع نشود      [نرود  

پـسندند، گرفتـار فريـب و نيرنـگ و شـيفتگي و               قرائـت قـرآن مـي     رسم آنـان را در      
  ».زدگي است و شيطان... جنون

  
  موضوع تجويد. 3

عـلاوه بـر    : گوينـد   اي هـم مـي      اما عده . عبارت از كلمات و عبارات قرآن كريم است       
  . تجويد افزودقرآن كريم، بايد حديث را نيز بر عنوان موضوع علم

  
  فضل و شرف و اهميت علم تجويد. 4

شمار اسـت؛    ترين معارف به    ترين علوم و پر ارزش      بايد يادآور شد كه علم تجويد شريف      
  .ترين كتاب، يعني قرآن كريم مربوط است ترين و شكوهمند چرا كه اين علم به شريف

  
  گذار علم تجويد واضع و بنيان. 5

 و دانشمنداني هستند كه در قرائت قرآن كريم از اطلاعـات         عبارت از قُرّاء و پيشوايان    
  .اند وسيع و عميقي برخوردار بوده

                                                                                                                                        
  ،القرآن فـي احاديـث الرسـول و اهـل بيتـه           . 415، ص   2، ج   البحارسفينة. 419، ص   4، ج   الكافي.  1

لايجـوز  «:  آمـده اسـت    »...نَـةً يجاوزِ حنـاجِرَهم، قُلُـوبهم مفْتُـو       لا« به جاي    الكافيدر  .  80ـ79ص  
» بـة مقلو«و  » چنبرة گردن و حنجره   « كه تراقي نيز جمع ترقوه به معناي         »...بةٌتَراقِيهم، قُلوُبهم مقْلوُ  

ن حديث را از ابراهيم بن احمـر، و او از           ، اي الكافيمرحوم كليني در    . نيز به معناي واژگونه است    
آورده كـه  ) الـسلام  عليـه (بن سنان، و او از ابي عبداالله امام صادق   بن حماد، و او از عبداالله     عبداالله

  .حديث ياد شده را ايراد فرمود) االله عليه و آله و سلّم صلّي(رسول خدا 
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  فايدة تجويد. 6
  .دستيابي به نيكبختي در دو سرا، و فَوز به سعادت دنيا و آخرت است

  
  مأخذ و سند علم تجويد. 7

  .عبارت از كتاب و سنّت است
  
  نام و عنوان اين علم.  8
  .است» علم تجويد«

  
  مسائل علم تجويد. 9

عبارت از قواعد و ضوابط و يك سلسله قضاياي كلي است كه فرد از طريق آشـنايي                 
، به شناخت احكام جزئي و موارد خـاص و مواضـعي كـه مـشمول ايـن قواعـد                  آنهابا  

  .شود كلي است، موفق مي
  

  هدف و غرض از علم تجويد. 10
  .است» االله كلام «حفظ و صيانت زبان از لحن و اشتباه در امر قرائت

  
  لحن و اشتباه در قرائت و انواع آن

. لحَن، به مفهوم اشتباه و انحراف از صـواب و درسـتي در قرائـت قـرآن كـريم اسـت                    
  .لحن جلي و آشكار، و لحن خفي و پنهان: لحَن با چنين مفهومي بر دو نوع است

  
  لحَن جلي و آشكار. 1

باهي اسـت كـه در عبـارات و الفـاظ پديـد      اين لحن و نادرست خـواني، عبـارت از اشـت      
شود كه قرائـت      اي كه مخلِِّ به صحت قرائت بوده و موجب مي           آيد، آن هم به گونه      مي

 اين اختلال، باعث اختلال در معنا و        آنكهاعم از   . متداولِ قرآن كريم دچار اختلال شود     
 از قبيـل تبـديل       در معنـا و مفهـوم، اختلالـي پديـد نيـاورد؛            آنكهمفهوم كلمه شود، و يا      

تبـديل حـرف، ماننـد تبـديل      . حرفي به حرف ديگر، و يا تغيير حركتي به حركت ديگر          
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 ـ در ارتبـاط بـا    1»اسـتعلاء «، كه اين تبديل به علت رعايت نكـردن  »تاء«و » دال«به » طاء«
ت   اَ«در  » تـاء «امـا تبـديل حركـت، ماننـد تبـديل فتحـة             . آيـد   ـ پديد مي  » طاء«تلفظ   نعْمـ
َليعِاَ«در  » دال« به ضمه و يا كسره، و يا تبديل ضمة           »هم مدْگونـه     به فتحه، كه اين    »للهِِّ لح

  . مخل به قرائت متداول و شناخته شدة قرآن كريم استتبديلها
نامنـد، كـه      و ظاهر و آشـكار مـي      » جلي«اين نوع لحن و اشتباه را از آن جهت          

ن آن را بازيافتـه، و قاريـان قـرآن و         چون قرّاء و حتي تودة مردم نيز لحن و غلـط بـود            
تواننـد بـه      آميز بـودن آن مـشترك هـستند، و همـه مـي              مردم عادي در اطلاع بر اشتباه     

  .ببرند  نادرست بودن آن پي
  
  لحَن خَفي و پنهان. 2

گونه لحن و اشتباه كه از مزيت و شايستگي برخوردار نيست، عبـارت از اشـتباهي                  اين
رسد، و فقط مخل بـه قرائـت معمـول و              قرآني به هم مي     تااست كه در الفاظ و عبار     

. آيـد   اما از رهگذر آن، اختلالي در معناي الفاظ پديد نمي         متعارف قرآن كريم است؛     
و ،  2و مقصور خواندنِ ممدود، و ممـدود خوانـدنِ مقـصور          » غنُهّ«مانند رعايت نكردن    

 بايد اين قواعـد در  نيز رعايت نكردن ساير قواعدي كه در علم تجويد مطرح است، و 
  .جهت تحسين و نيكو تلاوت كردن قرآن كريم مورد عمل قرار گيرد

نامنـد، آن اسـت كـه         و پنهـان مـي    » خفي« لحن و اشتباه ياد شده را        اينكهعلت  
  .گونه لحن و اشتباه پي ببرند توانند به اين فقط اهل فن، يعني قرّاء مي

اً مرتكــب آن شــود،  فــرد عمــدچنانچــهلحــن جلــي، حــرام و ممنــوع اســت؛ و 
 خفـي، مكـروه اسـت، و نـزد اهـل فـن قرائـت                نشود؛ لكن لح    گناهكار محسوب مي  

اي نيـز     عده. شود   نوعي عيب و نقص در ارتباط با قرائت قرآن كريم تلقي مي            عنوان  به
گونه  اين: گويند  دانند؛ چون مي    ارتكاب لحن خفي را در قرائت قرآن كريم حرام مي         

  .ونق و فروغ و زيبايي قرائت از ميان برودشود كه ر لحنها موجب مي
                                                                                                                                        

  .گو خواهد شدگونه اصطلاحات به طور مبسوط، بحث و گفت دربارة اين.  1
  .اي كه فاقد مد است، با مد قرائت شود اي كه داراي مد است، بدون مد و كلمه يعني كلمه.  2
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  مراتب و درجات قرائت قرآن كريم
 از لحاظ سرعت و يا آرام و آهسته تلاوت كردن ـ بـه    توان  ـ قرائت قرآن كريم را مي

  :چهار مرتبه و مرحله تقسيم كرد
  

  1ترتيل. 1
 حرف  عبارت از قرائتي است كه با درنگ و آهستگي و آرامي توأم بوده و قاري، هر               

از حروف و كلمات قرآن كريم را از مخارج خود تلفـظ كـرده و حـق هـر حـرف و                      
 با قرائت قرآن كريم،     زمان  هم كه درخور و شايستة آن است، بدان اعطا كند، و            آنچه

فكر و انديشة خويش را در معاني و مفاهيم كلمات و آيات قرآني به كار گيرد، و در             
  .محتواي قرآن كريم تدبر كند

  
  حقيقت. 2

باشد، با اين تفاوت      مي» قرائت ترتيل «سان    عبارت از قرائتي است كه به      2قرائت تحقيق 

                                                                                                                                        
ترتيل از نظر لغت به معناي نيكو تأليف و تركيـب كـردن سـخن و هويـدا و آشـكار خوانـدن و                        .  1

. يـست هموار و آرميده و پيـدا قرائـت كردنـي اسـت كـه بـا تكلّـف و تحمـل دشـواري همـراه ن                    
  :گويد الجزري مي ابن

باشد، به ايـن معنـا كـه فلانـي سـخن را ـ تـوأم بـا درنـگ و            مي» رتَّلَ فلانٌ كلاَمه«ترتيل، مصدر 
و ايـن گونـه قرائـت، عبـارت از     . انديشه در معاني آن، و بدون شتاب ـ به دنبال هم بر زبان آورد 
تَّــلْناه   و ر«: فرمايـد   آن جا كه مـي همان قرائتي است كه قرآن كريم بر طبق آن نازل شده است؛    

  .»تَرْتيلاً
  )208ـ 207، ص 1، ج العشر القراءات  النشر في (

الجـزري   ابـن . تحقيق از نظر لغت به مفهوم درست و راست كـردن و رسـيدگي و وارسـي اسـت                .  2
   :نويسد مي

ذ است، و بـدين معناسـت كـه          مأخو »حقَّقتْ الشَّيئَ تَحقيقاً  «، مصدري است كه از      »تحقيق«لغت  «    
شخص در مورد چيزي به يقـين و قطعيـت برسـد، و منظـور از آن مبالغـه و عنايـت و اهتمـام در                          

  ←پس تحقيق عبارت از رسيدن . باشد ـ بدون زياده و نقصان در اداي حق ـ مي  حق آن چيز اعطاي
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چنـين قرائتـي غالبـاً در مقـام تعلـيم           . تري همـراه اسـت      كه با درنگ و آهستگي فزون     
گيرد، تا زبان، بر تلاوتي درست و عـاري از            قرائت قرآن كريم مورد استفاده قرار مي      

  .حروف و كلمات و عبارات، ورزيده شودتلفظِ هر گونه نقص و عيبي در 
  
  حدر. 3

 احكـام و    آنكـه  قرائتي را گويند كه با سرعت انجام گيرد، مشروط بـر             1»حدر«قرائت  
                                                                                                                                        

اما تحقيـق   . ت و وصول به منتهاي شؤون آن چيز اس        نبه حقيقت چيزي و آگاهي از ماهيت آ        →
اشـباع مـد، تحقيـق همـزه،     : باشـد، از قبيـل   در اصطلاح قراّء عبارت از اعطاي حق هر حرف مـي        

 يكامل خواندن حركـات، اعتمـاد، يعنـي اسـتوار ادا كـردن، اظهـار و تـشديدها، رسـايي در ادا                     
راه  از يكـديگر از  آنها و جدا كردن آنهاها، تفكيك حروف ـ كه عبارت از آشكار خواندن   غنّه

باشد ـ ملاحظه و رعايت وقْفهاي جايز كه نبايد با قـصر و    سكت و تَرَسل و آرامش در قرائت مي
بنابراين، قرائت تحقيـق ـ بـه    . اختلاس توأم باشد، و حرف متحرك، ساكن گردد و يا ادغام شود

ه قرار منظور ورزش زبان و درست ادا كردن الفاظ و انجام قرائت در نهايت ترتيل ـ مورد استفاد 
چنين قرائتي سزاست كه در مقـام تعلـيم قرائـت بـه كـار رود، و نبايـد از رهگـذر آن،                       . گيرد  مي

گيرد، دچار افراط گردد و در نتيجه، حروف ساكن        دهد و يا قرائت را فرا مي        فردي كه تعليم مي   
ردد، را متحرك بخواند، و از اشباع مفْرطِ حركات، توليد حروف نمايد، و موجب تكرار راء نگ               

قـدر بـر حـروف و كلمـات          و بـالاخره آن   ... را ايجاد ننمايد    » نون«ها طنين     و از راه مبالغة در غنّه     
قرائت تحقيـق، نـوعي از   : باري، بايد گفت. فشار نياورد كه از صورت قرائت صحيح خارج شود   
  ». است اي ديگر بوده قرائت ترتيل است كه روش حمزه و ورش و عده

  )206ـ205، ص 1، ج العشر راءاتالنشر في الق :رك(
  .حدر از نظر لغوي به معناي راندن به سراشيبي، فرود آمدن از بالا به پايين، و فرو آمدن است.  1

  ».در گفتن و خواندن اذان و اقامه و قرآن شتاب كرد« ». و الْقُرآنَمةَحدر الأذانَ و الإقا«
  :گويد الجزري مي ابن

» حـدور «باشـد، و از       به مفهوم شتاب كردن و سـرعت گـرفتن مـي          » حدرحدر، ي «حدر، مصدر   «
چـون شـتاب گـرفتن لازمـة فـرود آمـدن            . اشتقاق شده است كه بـه معنـاي فـرود آمـدن اسـت             

حـدر در   . باشد؛ برخلاف صعود و بالا رفتن كه با كنـدي و آرامـي و آهـستگي تـوأم اسـت                     مي
سرعت و سبك و روان ساختن آن از طريق قـصر           اصطلاح قراّء عبارت از درنورديدن قرائت و        

 هـا و    و كوتاه قرائت كردن و ساكن خواندن متحرك و اخـتلاس و ادغـام كبيـر و تخفيـف همـزه                    
  ←امثال آنها است كه همراه با وصل و اداي اعراب و مراعـات اداي صـحيح الفـاظ و تمكّـن و            
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  .ضوابط قراءات، همراه با چنين قرائتي رعايت شود
  
  1تدوير. 4

  تـوان آن را حـد وسـط ميـان قرائـت ترتيـل و قرائـت حــدر                     آن قرائتي است كه مـي     
  .اي ميانگينِ آن دو است د، كه مرحلهبرشمر

اسـت؛ چـون    » قرائت ترتيـل  «ترين مراتب قرائت عبارت از        بهترين و پرفضيلت  

                                                                                                                                        
بـه  » تحقيـق « و ضـد قرائـت   اين نوع قرائت در نقطـة مقابـل     . گيرد   استواري حروف انجام مي    →

و قرائت حدر براي فزوني بهره و حـسنات و احـراز فـضيلت تـلاوت قـرآن كـريم                    . شمار است 
خواهد از اين طريق بـه تـلاوت بخـش زيـادتري از قـرآن                 گيرد؛ چون مي    مورد استفاده قرار مي   

گـردد و   البته نبايد حروف از رهگـذر قرائـت حـدر دچـار نقـص و بريـدگي                  . كريم توفيق يابد  
ــر حركــات دچــار اخــتلاس شــود    ــه از دســت رود، و اكث ــريط و  . صــوتِ غنّ ــد از تف ــز باي و ني

انگـاري را بـه جـايي سـوق ندهـد كـه قرائـت،          و سهل انگاري در قرائت خودداري گردد،     سهل
تلقـي كـرده و بـالاخره       » تلاوت«صحت خود را از دست دهد، و سرانجام نتوان چنان قرائتي را             

قرائـت حـدر، روش     . حدر؛ از حد ترتيل و ظاهر ساختن حـروف خـارج گـردد            نبايد در قرائت    
عمـرو و يعقـوب و قـالون و اصـفهاني و كـساني                جعفر و قراّء ديگري از قبيل ابـي         كثير و ابي    ابن

  ».خواندند است كه منفصل را به قصر مي
  )207، ص همان (

گِرد گردانيدن، دور گردانيدن، طـواف      : تدوير از نظر لغت داراي مفاهيم متعددي است، از قبيل         .  1
در اصطلاح هيئت، فلك كـوچكي اسـت كـه در    » فَلَك تدوير«و نيز ... دادن، انقلاب و گردش، 

  :گويـد  الجـزري مـي   ابـن ). 838، ص 2، ج فرهنگ نفيسي  (تر قرار گرفته باشد     ميان فلك بزرگ  
 مرحلة قرائت تحقيق و حـدر  اي ميانگين و معتدل بين دو تدوير در اصطلاح اهل قرائت، مرحله   «

روايت شـده  ـ كردند است، اين نوع قرائت از اكثر ائمة قراآت ـ كه منفصل را بـا مـد قـرائت مي 
  ».آن را پسند كرده بودند» اهل اداء«است، و بايد آن را قرائتي برشمرد كه اكثر 

  )جا همان :رك(
  : آمده استتلطائف الاشارات لفنون القراءادر كتاب : شويم يادآور مي

داننـد بـا     هر ترتيلي تحقيق، و هر تحقيقي ترتيل است؛ و لذا اكثر اين دو نوع قرائت را يكي مـي                  «
اين تفاوت كه تحقيق براي تمرين و تعليم الفاظ است، و ترتيل براي تـدبر و تفكـر، و ميـان ايـن         

  ».دو، از نظر عدم سرعت در قرائت تفاوتي وجود ندارد
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  :فرمايد  كه ميآنجاقرآن كريم به همين كيفيت نازل شده است؛ 
بِه فُؤادك و رتَّلْناه    ً كَذلكِ لنِثُبَِّت    ةً واحِد جملةَو قالَ الَّذينَ كَفرَوُا لَولا نزُِّلَ عليَهِ الْقرُآنُ         

چرا قرآن كريم، يكباره و به صورت يك مجموعه بـر پيـامبر        : اند  كفار گفته  1.ترَْتيلاً
تـدريج و   سان ما قرآن كريم را به  نازل نشد؟ بدين) صليّ اللهّ عليه و آله و سلّم    (اكرم  

تـو را در    با درنگ و آرامي فرو فرستاديم تا قلبت را استوار نگـاه داشـته و دلگرمـي                  
  2.اجراي مأموريت و رسالتت تداوم بخشيم

                                                                                                                                        
  .32، آية  فرقانسورة.  1
  :نويسد ، مي4، آية مزمل، سورة »و رتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتيلاً«: مرحوم طبرسي در ذيل تفسير آية.  2

گونـه كـه تـو را       قرآن كـريم را روشـن و واضـح بخـوان، و آن را بـا درنـگ و آهـستگي و آن                      «
يـل  واضح خواندن قرآن كريم ـ در عين تعج . سزاست، سه آيه و چهار آيه و پنج آيه قرائت كن

پذير نيست؛ بلكه بايد تمام حروف آن را ممتـاز از يكـديگر بـر زبـان آورده و      در قرائت ـ امكان 
  ».كاملاً حق هر يك از آنها را ادا نمايي

من كسي هستم كه در قرائت و گفتگـو، گرفتـار   : گفت به ابن عباس گفتم     ابوحمزه مي )      الف
اگر مـن   : ابن عباس به وي گفت    ]. ايم بينديش اي بر   راه چاره . [باشم  حالت عجله و شتابزدگي مي    

تر از آن اسـت كـه         بتوانم فقط سورة بقره را با ترتيل و درنگ و آرام بخوانم، از نظر من محبوب               
  .تلاوت كرده باشم] شتاب[تمام قرآن كريم را با 

مفهـوم   انـد كـه بـه      تفسير كرده  »تَرسَلْ فيهِ تَرسَلاً  « را به    » الْقُرآنَ تَرْتيلاً  تِّلِ و ر «بعضي نيز   )      ب
  .آهسته و پيدا و سنگين قرائت كردن است

اند كه مفهـوش قرائـت قـرآن كـريم، تـوأم بـا                گزارش نموده » تَثَبت تَثَّبتاً «برخي آن را به     )      ج
  .درنگ و استقرار است

قرآن : ت كه فرمود  در تفسير آية مذكور روايت شده اس      ) السلام  عليه(المؤمنين علي     از امير )      د
را واضح و پيدا قرائت كن، و آن را به سان شعر تقطيع نكن و در خوانـدن آن سـرعت و شـتاب                        

اش مساز، و آن را آرام بخـوان، و از رهگـذر قرائـت                مگير، و همانند رمل و شن و ماسه پراكنده        
باشـد كـه بـا    آن بر دلهاي سخت و غير قابل انعطاف ضربه وارد كن؛ و نبايد اهتمـام شـما بـر آن          

  .عجله و شتاب، سوره را به پايان رسانيد
: روايت شده است كـه فرمـود      ) السلام  عليه(عبداللّه امام صادق      در تفسير آية مذكور از ابي      )ه     
اي مرور كني كه در آن از بهشت سخن رفته باشد، از خداوند متعـال بهـشت را    گاه كه بر آيه    آن

اي بگذري كه در آن از آتش دوزخ ذكري آمده           بر آيه  براي خويش درخواست كن؛ و چنانچه     
  ←  .باشد، از اين آتش به خداي متعال پناه آور  
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  »مقدمه«ي تمريني درس سؤالها
  . تجويد را از لحاظ لغوي و اصطلاحي گزارش كنيد)الف

                                                                                                                                        
رسـد ايـن اسـت        قابل ذكر به نظر مي    » ترتيل«سخن جالبي كه در ارتباط با گزارش مفهوم         )  و →

 ترتيل آن است كه آيات قرآن كريم را با نظـم و ترتيـب و پيـاپي قرائـت كـرده، و                     : اند  كه گفته 
تَرتُـلُ  «چـون كلمـه ترتيـل از        . هيچ لفظي را دگرگونه نخواني، و مؤخر را مقدم بر زبان نيـاوري            

: گويـد   وقتي عرب مي  .  به معناي رده بودن و تساوي و حسن نظم و ترتيب دندانها است             »الاسَنان
» و  بـرد كـه دنـدانهايش مرتـب و مـنظم بـوده               اين جمله را دربارة كـسي بـه كـار مـي            »تْلٌ ثَفْرٌ ر 

  .ناهمساني در آن وجود نداشته باشد
 بـه معنـاي     »تْـل  ر« به معناي ضعف و نازكي و ظرافت اسـت، و            »تْل ر«: گويند  اي مي   عده)      ز

: گفـت   و اين سخن از قطرب نحـوي نقـل شـده اسـت، و همـو مـي                 . باشد  و نرم و نرمي مي    » لين«
مؤيـد ايـن توجيـه و تأويـل         . ردمنظور آن است كه قرآن كريم را بايد با صوتي حزين قرائت ك ـ            

: است كه در تفسير آية مورد بحث فرمـود        ) السلام    عليه(بصير از امام صادق       عبارت از روايت ابي   
  .بايد در خواندن قرآن كريم درنگ را به كار داري و صوت خود را خوش و زيبا سازي

ها را از هـم تقطيـع         آيه) آله و سلمّ  صليّ اللهّ عليه و     (اكرم    سلمه روايت شده است كه نبي         از ام )      ح
  .نمود ها درنگ مي فرمود و ميان آيه قرآن را آيه به آيه تلاوت مي: كرد، و به عبارت ديگر مي

صـداي  ) صلّي اللّه عليـه و آلـه و سـلّم     (حضرت رسول   : گفت  از اَنَس روايت شده كه مي     )      ط
  .كشيد خود را در تلاوت قرآن مي

) صـلّي اللّـه عليـه و آلـه و سـلّم           (رسـول خـدا     : گفـت   اند كه مي    عمر آورده   بن    از عبداللّه )      ي
الدنّيا، فَـاِنّ منْزلِتـك عِنْـد         اْْ وارتَقِ، و رتلِّْ كَما كُنْت تُرتَلُِّ فيِ        اِقْرَ: الْقُرآن  يقالُ لِصاحِبِ «: فرمود  مي

  ».ٍ تَقْرؤْهاةيآخِرِ آ
  ).378 ـ377، ص 1، ج البيان مجمع(

ــاي   )     ك  ــه معن ــل«مرحــوم فــيض كاشــاني راجــع ب ــسد مــي» ترتي ــي : نوي از اميرالمــؤمنين عل
هـو حِفْـظُ    «: سـؤال كردنـد، آن حـضرت در پاسـخ فرمـود           » القـرآن   ترتيـل «دربـارة   ) السلام  عليه(

كنـد كـه بايـد قـاري قـرآن            كاشاني اين حديث را چنين گـزارش مـي        . »الوْقوفِ و بيانُ الْحرُوفِ   
اسـت، و خـصوصيات مهـم       » الوقـوف     حفـظ «قف تام و حسن را رعايت كند كه همـان           كريم، و 

ـ در قرائت آنها به كـار   حروف را ـ كه عبارت از جهر، همس، اِطباق، استعلاء و امثال آنها است 
  ».باشد مي» الحروف بيان«برَد كه همان 

  )61، ص 1، ج التفسير الصافي (
رغم اختلاف آنها ـ مجموعاً گوياي يـك    وال و آراي مذكور ـ علي اجمالاً بايد يادآور شد كه اق

  .مفهوم است كه در هر يك از اين آرا برخي از ابعاد ترتيل ياد شده است
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  . حكم تجويد و فائدة آن را بيان نماييد)ب
  . است، شرح دهيدآنها را درخور و شايستة آنچه حق حروف و )ج
  . لحن و اقسام آن را توضيح دهيد)د
   . را تعريف كنيدآنهاراتب و درجات قرائت را بيان كرده و هر يك از م ) ه
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